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تمسك به اطلاق مقامي
فرض كنيد مخاطب به دليل ارتكازات عقلايي يا فضاي خاص فقهي •

يا به دليل مطالبي كه قبلاً شنيده است و يا بـه خطـا، بـين دو حكـم     
در اين فضا اگر متكلم بداند كه مخاطب ـ اگرچه بـه   . بيند ارتباط مي

دانـد ـ و در عـين     خطا ـ چنين توهمي دارد ـ كه شارع ايـن را مـي    
يابيم كـه كـلام وي مطلـق     اي به يكي از آنها نكند، در مي حال اشاره

. توان حكم دوم را با بيان حكم اول استنتاج نمود است، در نتيجه مي
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تمسك به اطلاق مقامي
در نزد مخاطبان بـين حكـم تكليفـي بـول     «: پس وقتي شارع بداند•

و بـه جـواز اولـي    » كردن در آب و نجاست آن ارتباطي وجود دارد
نمايـد و كـلام    حكم كند، مخاطب عدم تنجس آب را برداشـت مـي  

در اينجا حتي اگر واقعاً بين اين دو حكـم  . شمارد شارع را مطلق مي
ارتباطي وجود نداشته باشد، از آنجا كه شارع به گمان مخاطبان علم 

از اين رو، اگر . اي را خواهد داشت دارد، عدم ذكر يكي، چنين نتيجه
شارع حكمي بر خلاف آن داشـته باشـد و آب را در ايـن صـورت     

بول : نجس بداند، بايد حكم خويش را مقيد سازد و بلافاصله بگويد
.شود كردن در آب جايز است، ولي آب نجس مي
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تمسك به اطلاق مقامي
، به شدارايه در آن اينك با اين مقدمه كه توضيح مختصري از اطلاق •

گرديم و چگونگي تمسك به اطـلاق مقـامي را    بحث خويش باز مي
. كنيم در آنجا شرح مي

شويم كه اطلاق فقط بـر لفـظ تكيـه دارد و     اما قبل از آن يادآور مي•
فعل به اصطلاح مهمل و . ي فعل بي معنا است جريان اطلاق در ناحيه

بنابراين از همـان  . ي لبي است و اين ادله كلاً اطلاق ندارند جزو ادله
ي گفتارهـاي   ابتدا در تمسك به اطـلاق مقـامي، محـدود بـه دايـره     

معصومان عليهم السلام هستيم و وجه رفتارهاي آنان بـا ايـن دليـل    
.قابل اثبات نيست
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تمسك به اطلاق مقامي
اگر كلامي از حضرت صلي االله عليه و آله صادر شود كه وجه صدور •

دانيم ديني است يا غير ديني و  دانيم ـ يعني از يك سو نمي  آن را نمي
دانيم اگر ديني است از شأن نبوت صادر شـده يـا    از سوي ديگر نمي

شأن امامت و يا شـأن قضـاوت ـ ، بـا تمسـك بـه اطـلاق مقـامي         
. آن گفتار ديني است و از شأن نبوت صادر شده است: گوييم مي
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تمسك به اطلاق مقامي
زيرا مردم بين كلام حضرت صلي االله عليه و آله ـ يعني شخصي كـه   •

باشد  از شؤون مختلف برخوردار است و يكي از شؤون وي نبوت مي
اگر او سخني بگويد و تأكيـد  . بينند ـ و تبعيت از آن كلام ارتباط مي

نكند كه كلام من از شأن امامت و قضاوت صادر شده يا غيـر دينـي   
اي بر آنها نياورد، مردم تبعيـت از آن كـلام را لازم يـا     است و قرينه

. دانند لااقل راجح مي
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تمسك به اطلاق مقامي
البته واضح است اين ارتباط در مورد كلام و سخني است كه قابليـت  •

بنابراين اگر حضرت صلي االله عليـه و آلـه بـه    . تبعيت را داشته باشد
حالــت چطــور اســت؟، مــردم از آن تبعيــت را : شخصــي بفرماينــد

فهمند؛ چرا كه در اين كلام تبعيت معنا ندارد و محتواي آن چيزي  نمي
.نيست كه لزوم تبعيت را داشته باشد
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تمسك به اطلاق مقامي
گاهي سخن قابل . تبعيت از هر سخني نيز بستگي به نوع سخن دارد•

عمل است، در نتيجه تبعيت از آن اين است كه به آن عمل نمـاييم و  
گاهي سخن از امور اعتقادي است و تبعيت از آن به اين است كه بـه  

و گاهي سخن به خلقيات انسان مـرتبط   مضمون آن اعتقاد پيدا كنيم
مي شود يا يك اصل پذيرفته شده در اسلام يا يك هدف يا يك نهاد 

.را بيان مي كند كه در هر كدام تبعيت معناي خاص خود را دارد
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تمسك به اطلاق مقامي
ي  توانـد در حـوزه   يعني سخن حضرت صلي االله عليه و آله هـم مـي  •

توانـد   احكام شرعي باشد كه مربوط به اعمال مكلفان است و هم مي
ي معتقدات يك فرد باشد كه به عمل مكلفان ربطي ندارد و  در حوزه

فقط اين سخنان مطرح شده است تا پيـروان، اعتقـادات خـويش را    
يا در حوزه اخلاق يا مبادي مكتب يا اهـداف آن يـا   تصحيح نمايند 

.نظام بالمعني الأخص باشد
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تمسك به اطلاق مقامي
به طور مثال بحث مربوط به صـفات خداونـد بـراي آن نيسـت كـه      •

پيروان كاري انجام دهند، بلكه براي اين است كه به آن اعتقاد داشته 
. باشند

در مقابل سخناني در مورد نماز يا روزه براي توجه مكلفان به انجام •
.آنها است

.و اگر از حسادت مي گويند به يك رذيلت يا خلق منفي نظر دارند •
و اگر از مالكيت و اقسام آن يا توزيع مجدد ثروت از طريـق زكـات   •

سخني در ميان است يكي از مبادي يا اهداف مكتب اقتصادي اسلام 
.را بيان مي كنند



11

تمسك به اطلاق مقامي
جا دارد در اينجا يادآوري كنيم كه اگر سـخني از شـأن غيـر دينـي     •

حضرت صلي االله عليه و آله صادر شود، لزوم تبعيت نخواهد داشـت  
در حالي كه اگر از . تأثير است-و در سعادت يا شقاوت انسان نيز بي

شأن ديني حضرت صلي االله عليه و آله صادر شود، تبعيتش لازم يـا  
.باشد راجح است و در شقاوت و سعادت مؤثر مي
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تمسك به اطلاق مقامي
حال اين تبعيت بر اساس اين كه سخن از كـدام شـأن صـادر شـده      •

اگـر سـخن از   . كند، ولي في الجمله وجود دارد باشد، تفاوت پيدا مي
شأن قضاوت صادر شده باشد، تبعيت اولاً در مـوارد جزئـي اسـت،    

ي مدعي و شخص ثالث منوط به اين اسـت كـه آنهـا     ثانياً در ناحيه
يقين به بطلان حكم قاضـي نداشـته باشـند ـ اگرچـه منكـر مطلقـا        

. تواند به استناد حكم قضايي، اعمال خود را سامان دهد ـ  مي
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تمسك به اطلاق مقامي
ي آحـاد تبعيـت از    احكام ولايي با اين كه عمومي هستند و بر همـه •

آنها ضروري است؛ ولي لزوم تبعيت مادامي است كه حكم باقي باشد 
بنابراين . و حكم زماني دوام دارد كه مصالح مقتضي آن موجود باشند

تبعيت از اين احكام نيز تابع وجود مصالح مقتضي آن و حكم حـاكم  
.است
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تمسك به اطلاق مقامي

در مقابل آن دو دسته از احكام، احكام الهي نـه بـه زمـان و مكـان      •
ي يك منشأ ولايي يا قضايي  محدودند و نه منوط به صدور از ناحيه

آنها احكامي هستند كه هر وقت موضوعشان تحقق پيدا كند، . هستند
.يابند و تبعيت از آنها لازم يا لااقل راجح است جريان مي
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تمسك به اطلاق مقامي
حال اگر جهت گفتار معصوم عليـه السـلام معلـوم باشـد، مـردم بـه       •

پس در صورتي كه از شؤون دينـي صـادر   . كنند اقتضاي آن عمل مي
شـمارند و در صـورتي كـه از     شده باشد، تبعيت را لازم يا راجح مي

.دانند شأن غير ديني صادر شده باشد، تبعيت را لازم نمي
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تمسك به اطلاق مقامي
اما اگر جهت گفتار معلوم نباشد و در عين حال گفتار قابليت تبعيت  •

را دارا باشد، مردم به دليل ارتباط بين كلام و تبعيت از آن، گفتـار را  
زيرا در نظر . كنند بر شأن نبوت يا امامت به معناي علم الهي حمل مي

بنـابراين اطـلاق مقـامي در    . آنان اين تبعيت، تبعيت مشروط نيسـت 
گفتارهايي جريان دارد كه با يك دليل ديگر، ديني بودن آنها اثبـات  

.شده باشد
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